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 s h a h r a r a n e w s . i r

صـدر| از آن دسـته نوجوان‌هـای بـااراده و 
بااستعداد است که تلاش می‌کند پله‌های 

ترقی و موفقیت را یکی پس‌از دیگری پشـت 
سـر بگـذارد. دسـتش روی بـوم هنرنمایـی 

می‌کنـد و پاهـای هنرمنـدش روی تاتامـی. نیلوفر 
رهباردار‌مجـاور، نوجـوان شانزده‌سـاله محلـه 

گوهرشـاد، از چهارسـالگی ورزش حرفـه‌ای را شـروع 
می‌کند  و در همان سـنین نونهالی، چندین مدال رنگارنگ 

ژیمناسـتیک در مسـابقات اسـتانی بـه گـردن  می‌آویـزد . سـپس 
سـراغ ورزش تکوانـدو مـی‌رود و دو سـال پیـش موفـق می‌شـود 
مـدال نقـره مسـابقات اسـتانی را کسـب کنـد. او همچنیـن از 

لا آن را  خردسـالی بـه نقاشـی علاقه‌منـد بـوده اسـت و حـا
حرفـه‌ای دنبـال می‌کنـد.

که از چهارسالگی ○●� چه شد 
ورزشکار شدی؟

پدر و مادرم به‌دنبال این بودند که استعداد 
ورزشی‌ام را کشف کنند و از همان ابتدا بدنی 

سـالم و آمـاده داشـته باشـم؛ بـرای همیـن در 
کلاس‌های ژیمناستیک ثبت‌نامم کردند.

بعدش تکواندو را خودت ○●�
انتخاب کردی؟

ژیمناسـتیک را از چهارسـالگی شـروع کـردم 
و کمـی بعـد در کلاس‌هـای کاراتـه هـم شـرکت 
می‌کردم، اما کاراته را فقط تا کمربند زرد دنبال 

کـردم و ادامـه ندادم.

ژیمناستیک در مسیر ورزش تکواندو ○●�
چه تأثیری داشـت؟

اکنون بدن منعطفی دارم که تأثیر تمرین 
ژیمناستیک در خردسالی است. با این 
انعطـاف بدنی بهتـر می‌توانم حرکات 

تکواندو را اجرا کنم.

اینکه ورزشکار ○●�
هستی باعث تفاوت تو با دیگر 

هم‌سن‌وسال‌هایت شده است؟
به نظر من اولا بلدبودن دفاع شـخصی 
برای یک خانم، ضروری است. دوم اینکه 
ورزش باعـث شـده اسـت اجتماعی‌تـر 
باشـم و به‌خاطـر تشـویق و حمایـت 
دیگـران، اعتمادبه‌نفس بهتری دارم.

دوسـت داری در ورزش تکوانـدو بـه ○●�
کجـا برسـی؟

آرزوی هـر ورزشـکاری، قهرمانـی در بالاتریـن سـطح 
اسـت، امـا مـن   مربیگری ایـن ورزش را هم دوسـت دارم.

تـو، نقاشـی اسـت. چـه ○●� بخـش دیگـر زندگـی 
کـه سـراغ ایـن هنـر رفتـی؟ شـد 

از وقتی که به‌خاطر دارم، نقاشی را خیلی دوست داشتم و حتی مادرم 
تعریف می‌کند که در خردسالی، یک شب از خواب پریدم و مداد و کاغذ 
خواسـتم. نقاشـی بخـش آرامش‌بخـش و دوست‌داشـتنی زندگـی من 
اسـت. از آن لذت می‌برم، به‌‌ویژه نقاشـی طبیعت. انگار وقتی مشـغول 

می‌شوم، در دنیای دیگر هستم.

و نقاشی به مرور برایت جدی شد؟○●�
از حدود چهارده‌سالگی در کلاس‌های مختلف حضوری نقاشی شرکت 

کردم و از فیلم‌های آموزشی فضای مجازی هم خیلی یاد گرفتم.

هنرت را در جشنواره یا مسابقه‌ای هم محک زده‌ای؟○●�
چندین‌بـار در مسـابقات دانش‌آمـوزی شـرکت کـردم و رتبـه دوم رنگ 
روغن، گواش و رتبه سـوم مدادرنگی ناحیه را کسـب کردم؛ اما بهترین 
مسـابقه جشـنواره »زیـارت رنگ‌هـا« بـود کـه سـال گذشـته ازسـوی 
شـهرداری مشـهد بـا موضـوع اربعیـن و قیـام کربال در کوهسـنگی برگزار 
شـد و توانسـتم در رده بزرگ‌سـالان مقـام دوم را کسـب کنـم. موضـوع 
نقاشـی کودکی اسـت که شـاهد بـه زیـارت اربعیـن رفتن دیگران اسـت. 
یکـی از آیتم‌هـای مهـم مسـابقه، ابداعی‌بـودن نقاشـی‌ها بـود؛ بـرای 
همیـن در کارم از پاسـتل، گـواش و برجسـته‌کاری بـا چسـب چـوب و 

دسـتمال‌کاغذی اسـتفاده کـردم.

کن  حسین برادران‌فر| حسن یزدی، راننده قدیمی و بازنشسته سا
محله کوی امیرالمؤمنین)ع( است که سال‌های طولانی به‌عنوان 
راننده درون‌شـهری، مسـافران را در نقاط مختلف شـهر جابه‌جا 
کرده است. مسافرمداری و رعایت احترام به مسافران را در همه 
سـال‌های کاری‌اش مـد نظر داشـته و بی‌احترامی بـه مردم‌، خط 
قرمـز او بوده اسـت. خاطـره‌ای که برایمـان تعریف می‌کنـد، درباره 

دل‌جویی از یکی از همین مسافران است.

کساد شدن بازار درشکه‌چی‌ها○●�
حسـن یـزدی پنجاه‌سـال به‌عنـوان راننـده کارکـرده و عـرق ریختـه تـا 
اینکه چندسـال قبل بازنشسته شده اسـت. مرحوم پدرش از بازاریان 
قدیمی دور حرم بود و خیلی دوست داشت که پسرش هم کاسب شود 
اما حسـن‌آقا از همان بچگی، عاشـق رانندگی بود. می‌گوید: من، بچه 
دورانی هستم که آدم‌ها با درشکه و گاری به زیارت امام‌رضا)ع( می‌رفتند. 
ماشـین هـم بـود، اما خیلـی کم. بـرای بچـه هفت‌هشت‌سـاله‌ای مثل 
من، حرکت ماشـین بدون اسـب و قاطر خیلی جالـب بود. درس‌خوان 

گردی  نبودم و درس و مدرسه را رها کردم و با وجود اصرار پدر به شا
گرد راننده اتوبوس شدم. در مغازه‌اش، در سن نوجوانی، شا

این‌طـور می‌شـود کـه یـزدی در بیست‌سـالگی، رانندگی 
اتوبـوس را شـروع می‌کنـد. آن زمـان اتوبوس‌هـا بـه 

»ماشـین یک‌قرانـی« معـروف بودنـد. دلیلـش هـم 
ایـن بـود کـه راننـده یک‌قـران کرایـه از مسـافران 

می‌گرفـت. یـزدی می‌گویـد: مسـیر اتوبـوس مـا 
از کـوی طالب شـروع می‌شـد و تـا گل‌کاری 
طبرسـی ادامـه داشـت. انتهـای مسـیر هـم 

چهـار‌راه لشـکر بـود.
به گفته این راننده قدیمی، درشـکه‌چی‌ها برای اینکه مردم، ماشین 
خ کرایـه را پاییـن آوردنـد، اما به‌دلیل سـرعت بیشـتر و  سـوار نشـوند، نـر
امنیت ماشین، تیرشان به سنگ خورد و خیلی زود بازار درشکه‌چی‌ها 

کساد شـد و به خاطره‌ها پیوستند.

ماجرای دلجویی از سید دل‌شکسته○●�
حسـن یـزدی موفقیـت و دوامـش در این شـغل را مدیون مـردم‌داری 
گـر کوتاهـی از  می‌دانـد. او همیشـه حـق را بـه مسـافر مـی‌داد و حتـی ا
طـرف آن‌هـا بـود، زیرسـبیلی رد می‌کـرد. البتـه بـه قـول خـودش، نحوه 

برخوردش با مسافران مزاحم و لات‌ها به ناچار طور دیگری بود و همه 
می‌دانسـتند کـه داخل ماشـین حسـن یـزدی، جای لا‌ت‌بازی نیسـت 
و حسـاب کار دستشـان بـود. بین مسـافران، سـیدها و بچه‌هـای یتیم 
بیشـترین احتـرام و ارزش را برای او داشـتند؛ چون دیـن و قرآن احترام 

بـه آن‌هـا را توصیه کرده اسـت.
‌خاطره‌ای که این راننده قدیمی می‌خواهد برایمان تعریف کند، درباره 
یکـی از همیـن مسـافران »سـید« اسـت. سیدحسـن ،  سـید میان‌سـالی 
بـود کـه مسـافر هـر‌روزه ماشـین او بـود. چـون ایـن سـید وضعیـت مالـی 
خوبـی نداشـت، حسـن‌آقای یـزدی، بیشـتر وقت‌هـا یک‌قـران کرایـه 
را از او نمی‌گرفـت. به‌دلیـل احترامـی کـه داشـت، همیشـه هـم صندلی 
جلـو ماشـین می‌نشسـت. حسـن‌آقا تعریـف می‌کنـد: آن روز ماشـین پـر 
از مسـافر بـود. از داخـل آینـه متوجـه خانمـی شـدم کـه بچـه بـه بغـل بـا 
حالتـی معذب ایسـتاده اسـت. با احتـرام و بدون غرض به سیدحسـن 
گفتـم »حسـن‌آقا لطـف می‌کنـی بلند بشـوی تـا ایـن خانم بنشـیند؟« با 
شـنیدن این حرف، سـید ناراحت شـد و شـروع کـرد به اشـک‌ریختن. از 
گفتـن ایـن حرف پشـیمان شـدم. هرچـه معذرت‌خواهی کـردم، قبول 

نکـرد و بین راه پیاده شـد.
به‌دنبال این اتفاق چند‌روزی سید‌حسن  ناپدید می‌شود و حسن 
یـزدی کـه از این بابـت نادم و پشـیمان بوده اسـت، دنبال او 
می‌گـردد تـا خانـه‌اش را پیدا می‌کنـد؛ »با مقـداری هدیه و 
لباس برای بچه‌ها به خانه‌اش رفتم. به پایش افتادم 
گر از مـن نگذری، تا آخر عمـر خودم را  و گفتـم »سـید، ا
نمی‌بخشـم.« جدش را واسـطه کردم و رضایتش را 
گرفتم. بعد هم رویش  را بوسـیدم و با خیال راحت 

به خانه برگشتم.

با خاطره حسن یزدی، راننده قدیمی محله کوی امیرالمؤمنین)ع(
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نوجوان محله گوهرشاد توانایی‌هایش را با ورزش و هنر معنا می‌کند
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